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    گريز ؟! 
 

 يک گريز

 يک فريب

 يا خود باوری

 آنها را به سکوت سنگواره

 و ديده پوشی ازحقايق ملموس واداشته

 آنهای که عاشق بودند 

 سروران ادراک 

 آنها تمام راه ها را کوبيده اند

 و درنهايت 

 های شان
ی

 دلتنگ

 کوچکبر از دنيای شان شد 

 آنها بخاطر دارند 

  ايمان شانکه به راه عقيده و 

 به جنگ استبداد رفتند 

 آنها بياد دارند

 که برای تحقق آرمان شان

 در جنگ های نا برابر

ار شان آتش گرفت  کشبر 

 پرنده های احساس شان تبر خورد

 و گلهای اميد شان پرپر شد

 ميدانم



 آنها فراموش نکرده اند 

 که برای مراسم اعدام 

باران همراهان شان  و تبر

 رگبار گريستند 

 وقتر لب های شان خنده را فراموش کرد

 و صدای عشق

انداز گم شد  درهجوم خودرو های تبر

 آنها 

 رمز پوشالی بودن کرم شبتاب 

های کاغذی   شبر

 را ميدانستند 
 
 و آدمک های برف

 مگر نميدانم

 چرا درين هنگامه فوران ستم و تجاوز

 پنجره فرياد را

 بروی آيينه ها بسته اند ؟؟

 ) ؟ (

 


